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فال روز
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک: 
 توزیع  کننده یا همان قصابان بازار را می‌چرخانند 
و برای قیمت گوشت قرمز نرخ تعیین می‌کنن.

نازنین اسماعیل زاده

مرور سال 2021/ بخش پنجم

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

با دوستان مروت، با دشمنان مدارا

 ای صاحــب فــال! همــه دیــوان مــرا هــم کــه 
بگــردی، بهتر از این بیت پیــدا نمی‌کنی. یعنی 
می‌خواهم بگویم اصل جنس را برایت آوردم، 
نه دوبیتی‌های بی ســر و تــه کوچه بازاری. کلید 
رســیدن به موفقیت را ریختــه‌ام توی یک بیت 
و تــو فقط باید درســت به کار ببنــدی. دو کلمه 
حرف حســاب تفســیر نمی‌خواهد. دوســتت را 
در آغــوش بگیر، به دشــمنت هــم اعتماد کن‌. 
بالاخــره یــک چیــزی می‌دانســته که دشــمنت 

شده! 
اصــاً بگــذار لــب مطلــب را بگویــم؛ امضــای 
می‌پرســی  اســت.  خوبــی  تضمیــن  دشــمنت 
تضمیــن چی؟ تضمیــن همه‌چــی، از معاهده 
بگیــر تا ازدواج! ســخت نگیــر تا دنیا بــه کامت 

سخت نچرخد، قهرمان دیپلماسی می‌شوی!

بــه بهانه شــروع ســال 2022 میــادی، نگاهــی می‌اندازیم به برخــی اتفاقات 
مهم و بعضاً عجیب سال 2021

البته این مورد مربوط به ســال ۲۰۲۱ نمی‌شــود و اتفاقی اســت که همه‌ســاله 
می‌افتد. امسال هم اسرائیل به‌رغم هزینه‌هایی که کرده بود تا بلکه جهانیان 
آدم حســابش کنند، باز هم کنف شــد و کســی محل ســگ به آنها نگذاشــت. 
از جملــه اینکــه طــی عملیــات ســیف‌القدس، موشــک‌های جبهــه مقاومت 
یک‌جــوری گنبــد آهنیــن اســرائیل را ســوراخ ســوراخ کردنــد که دیگــر اوراقی 
هــم گنبدشــان را نمی‌خــرد. بعد هــم که در مســابقات المپیک، ورزشــکاران 
کشــورهای مختلف به بازیکنان اســرائیلی‌ محل ســگ هم نگذاشتند و با آنها 
مســابقه ندادنــد. این آخری‌ هم که رزمایش نظامی ســپاه یک‌جــوری آنها را 
ترســاند که مجدداً قیمت پوشک در اسرائیل با افزایش بی‌سابقه مواجه شد. 

خلاصه که هرسال بدبخت‌تر از پارسال!

کنف شدن اسرائیل

دیوانه حافظ
»از ثبات خودم این نکته خوش 

آمد که به جور«
مادرم هم نتوانست تکانم بدهد

علیرضا عبدی

  پیشنهاد تحلیلگر

چون لبت بر شکر و قند بخندد گویند؛ 
زهــــــرمار!

 تفأّل یک مصرف‌کننده به دیوان حافظ

امان از دست ساقی‌ها

ساقیا برخیز و دَردِه جام را
خاک بر سر کن غم ایام را

ســاقی،  امــروزی  کاربــرد  بــه  توجــه  بــا 
می‌فهمیــم کــه جــام اســم رمــزی بــرای 
ماده‌ مخدر شیشــه اســت. اینجا شــخصی 
بــرای خرید شیشــه نزد ســاقی رفته تا یک 
متاعی بســتاند و بزند به امیــد اینکه غم و 

غصه‌اش بپرد.
 

گر چه بدنامی‌ست نزد عاقلان
ما نمی‌خواهیم ننگ و نام را

مصــرف کننده در این بیت اذعان می‌دارد 
کــه می‌داند مواد باعــث بی‌آبرویی‌اش در 
جامعــه می‌شــود و مــردم او را انــگل صدا 
می‌زننــد، ولــی در ادامــه تأکیــد می‌کند که 
آبــرو و جایــگاه اجتماعی بــه نیمکره‌ چپ 

مغزش هم نیست.
 

باده دَردِه چند از این باد غرور
خاک بر سر نفس نافرجام را

مصرف کننــده که الان جنســش را خریده 
و آمــاده‌ مصــرف اســت، اعتــراف می‌کنــد 
که از ســر غــرور و لج و لجبــازی، خود را به 
ایــن حال و روز انداختــه و در ادامه با گریه 
می‌گویــد: »ای خــاک تو ســر من کــه اراده 

ندارم این لعنتی رو ترک کنم.«
 

دود آه سینه نالان من
سوخت این افسردگان خام را

و  شــده  تمــام  کار  دیگــر  بیــت  ایــن  در 
مصرف‌کننده جنــس را تا ته مصرف کرده 
و بــه پشــیمانی بعد از مصرف دچار شــده 
است؛ و حالا می‌گوید که تمام خانواده‌اش 
به‌خاطر دودی شــدن او، افسردگی گرفتند 

و او را طرد کردند.
 

با دلارامی مرا خاطر خوش است
کز دلم یک باره بُرد آرام را

در ادامه به عشــق دوران جوانی‌اش اشاره 
می‌کند که اسمش دلارام بوده و به از شما 
نباشد بســیار دختر نجیب و خانواده‌داری 
بــوده اســت و اتفاقــاً او هم این را دوســت 
داشــته ولــی وقتــی می‌فهمــد کــه پســرک 
معتاد است، برای همیشه ترکش می‌کند.

 
صبر کن حالا به سختی روز و شب

عاقبت روزی بیابی کام را

شــدت  بــه  مصرف‌کننــده  بیــت  ایــن  در 
متحول شــده و قــول مردانه می‌دهد که به 
هــر بدبختی شــده ترک کند تــا بلکه روزی 
دوبــاره عمرش را نجات دهــد. خدا را چه 

دیدی چه بسا دلارام هم برگشت.
 

مــا هم بــه نوبــه‌ خــود قــول می‌دهیــم اگر 
مصرف‌کننده‌ عزیز سر قولش بماند و ترک 
کنــد با پدر دلارام صحبت کنیم ببینیم چه 
می‌شــود. لازم به ذکر اســت که این شعر را 
مصرف‌کننده از دیوان حافظ پیدا کرده بود 
و جهت شرح‌حال خودش برای ما خواند، 

یک وقت سوءتفاهم نشود.

فرزانه زینلی

       از آنجا�یی که نباید!
از آنجایی کــه باوجود افزایش 
خــودرو،  چندبــاره  قیمــت 
عرضــه  هنــوز  خودروســازان 
بــه بــازار را افزایــش نداده‌اند، 
تفاوت چندانی در بازار خودرو 
ایجاد نشده و ایضاً در کیفیت 

خودروها هم. لذا چند فرضیه محتمل است:

1( منتظرند رئیس‌جمهور جدید معلوم شود و دولت جدید سر کار بیاید تا ببیند اوضاع چطوری 
می‌شود و کی به کی است. از شورای نگهبان و وزارت کشور درخواست می‌کنیم دست بجنبانند!

2( افزایــش تولیــد خودرو و عرضه بــه بازار از طرح‌های دولت قبل بــوده و حالا دیگر نمی‌توانند این 
طرح را افتتاح کنند چون قیچی بُریدن روبان را به اندازه دست وزیر صمت آن دولت سفارش داده‌اند 

و نمی‌شود! از شرکت چینی تولید قیچی درخواست می‌شود یک کشتی از همان قیچی‌ها بفرستد.
3( مدیــران خودروســازی هنوز پاداش »ایــن« افزایش‌های قیمت را نگرفته‌اند کــه ترتیب »آن« 
عرضه بیشتر را بدهند و خودروهای سبزشده در پارکینگ‌ها را به بازار عرضه کنند. منتظرند تا پول 
نو از بانک مرکزی برسد. پس آنگاه! بدین وسیله از ریاست محترم بانک مرکزی و معاونت محترم 

پول و اسکناس مستدعی است.

4( خودروســازان عرضــه خــودرو به بازار را بیشــتر کرده‌اند، اما جاده مخصوص ترافیک ســنگین، 
حدفاصل ســایپا تا ایران خودرو، مســیر غرب به شــرق مســدود به‌دلیــل عملیات آواربــرداری! از 

شهرداری و آقای رئیسی خواستاریم، لطفاً!
5( دلیل پنجم که محتمل‌تر به نظر می‌رســد اینکه خودروســازان عرضه و کیفیت را بیشــتر 
کرده‌انــد، قیچــی مناســب هــم بــه تعــداد لازم بــوده، ترافیــک هــم نبــوده و هیــچ عملیات 
آواربــرداری هــم نوچ! اما ســماور مرکز شــماره‌گذاری راهور جوش نبــوده و آن آقایی که جلو 
ماشــین‌ها را می‌گیــرد تا پــاک را به ضرب دوتا پرچ به ماشــین بکوبد، گفته تــا چایی نخورم 
محال اســت پلاک بکوبم و اگر پلاک مردم کج بشــود یا میخ پرچ اشــتباهی جایی بخورد که 

نباید، شما جوابش را می‌دهید؟! نه! خدایی!

بهزاد توفیق فر

شوخی با تیتر روزنامه‌ها

افزایش تقاضا برای سنگ قبر قسطی یا دست دوم
تا چند سال دیگه از عزیز مرحوم فقط یک 

خاطره می‌مونه.

رفع تحریم‌ها با توافق موقت تأمین نمی‌شود
ای بابا، چرا کسی نمی‌فهمه چاره کار فقط 

امضای کری است؟!

بازار طلا از سکه افتاده است
افتاده‌اش اینه، وای به حال سرپا بودنش!

قیمت خرما خیلی بالا رفت
به جای »قیمت خرما« هر عبارت دیگری 

بگذارید؛ تبریک! تیتر هر روز آماده است!

ناگفته‌های دختر درباره پدر
بعد از چندین جلد خاطرات و نامه‌نگاری‌های 

خانوادگی، فقط یه هاشمی می‌تونه هنوز 
ناگفته داشته باشه!

 پدر و پدرجد 
سانسور

شــبکه فارســی ســعودی از لنــدن )واقعــاً که!( 
گــزارش داده که نماینــدگان جمهوری‌خواه کنگره 
امریکا به‌دنبال تحقیق و تفحص از توئیتر هستند، 
ببیننــد علــت حــذف نشــدن توئیــت ایرانی‌هــا بــا 

موضوع »انتقام« چیست.
همیــن اول کار؛ ســؤال پیــش آمــده این اســت 
کــه »انتقــام« بابــت چــه موضوعــی؟ کــه همیــن 
انــدازه هــم بــه ذهــن نماینــدگان کنگــره و شــبکه 
ســعودی نرسیده و هی دارند به هم نگاه می‌کنند، 

می‌گویند: »چیزی شده؟«
کنگــره بعــد از کوبیــدن اینســتاگرام تــوی ســر 

توئیتر، گفته: »حجم سانسورش رو داشتی؟«
و  گرفتــه  را  بچه‌اول‌هــا  قیافــه  هــم،  توئیتــر 
همزمــان با پاک کردن اشــک‌هایش جــواب داده: 
»اینســتاگرام تهــش بایــد عکس و هشــتگ حذف 
کنه. ولی مــن باید دونه‌دونه توئیــت بخونم. اونم 
با کیفیت گوگل ‌ترنســلیت.. آخرش هم پرســیده: 
»حالا با تهدیدهــای دانش‌آموزان ایالات مختلفه 
بــه تیرانــدازی در مدرســه هــم، بــا همیــن فرمون 

پیش برم؟« کنگره گفته: »نه«.
بعد روی هم را بوسیده‌اند و خداحافظ...

محمدرضا رضایی

سمیرا قره‌داغی

انشایی درباره داداش آوری

بچـــــــــــــــمون خله!

خانم موعلم اجــازه؟ مادرمان وقتی می‌بیند 
ما با کسی حرف می‌زنیم، یواشکی به بابایمان 
می‌گوید تفلی بچه خل شــده. آنها نمی‌دانند 
مــا خودمــان خــل شــده‌ایم تــا یــک داداش 
برایمــان بیاورنــد. آنها به جــای اینکه برای ما 
داداش بیاورند ما را پیش روان‌پزشک بردند. 

دکتر خواســت بداند آدمی که با او حرف می‌زنیم چه شــکلی است؟ ما 
گفتیم »از قدیم گفته‌اند به در بگو دیوار بشنود، اما پدر و مادرمان خیلی 
اهل اشاره غیر مستقیم نیستند«. آقای دکتر که گوشی دستش آمد با 
چه بچه باهوشــی ســر کار دارد، یک شکلات به ما داد و پرسید »دلت 
می‌خواهــد با چه کســی در خانه بازی کنی؟« بــا اینکه جواب ما کاملًا 
مشخص بود، نخواستیم دکتر دچار سرخوردگی شود و جواب دادیم 
»بــا داداشــمان«. آقای دکتر باز هم یک شــکلات از جیبــش درآورد و 

گفت »آفرین پسرم! حالا چرا فقط یکی؟« ما هم گفتیم »پس چند تا؟ 
هار هار هار...« آقای دکتر این بار به ما شکلات نداد و به قول پدرمان آن 

سمیه قربانی

روی سگش بالا آمد. ما ترسیدیم و گفتیم »چون مجبور می‌شوند از شکم 
ما بزنند و بدهند به پوشــک و ما دچار حســادت می‌شویم و باید هی ما را 
پیش روان پزشــک بیاورند«. خانم موعلم! آقای دکتر بعد از این جواب 
خیلی ســعی کرد خــودش را کنترل کند. ما ترســیدیم 
نتواند برون‌ریزی کند و در آینده برایش مشــکلی 
پیش بیاید. ما شــکلات را بــه او برگرداندیم و 
خواســتیم آرامــش خــودش را حفــظ کند. 
دکتــر پرســید »اگر داداش داشــته باشــیم 
حالمــان خــوب می‌شــود؟« مــا گفتیــم 
»آقــای روان پزشــک! پــدر و مادرمــان با 
این اعسابی که دارند و سنشان هم که بالا 
رفته داداشمان نمی‌شود یا اگر بشود او را 

می‌کشند«.
 آقــای دکتــر بــه منشــی گفت ده جلســه 

مشاوره برای پدر و مادرمان بنویسد.

نفــت  بــوی  نه‌تنهــا  شــکلات  و  شــیرینی  صنعــت 
نمی‌دهــد بلکه مقــام اول صادرات صنایــع غذایی با 
ســهم ۴۰ درصــدی را دارد. در اهمیــت علاقه‌مان به 
شــیرینی همین بس، نان‌عسلی را هم با چای‌شیرین 
می‌خوریم. خیارشــور کــه از اول اینجور نبــود. هرکاری 
کردیم که شــیرین شــود و قابل خوردن، نشد که نشد. 
یعنی با شــیرینی و شیرین شدن نســاخت ما هم تنبیهش کردیم انداختیمش 
داخل دبه نمک و شــد خیارشــور. ما اصلًا یک مدل شــیرینی درســت کردیم که 
آخرســر باز شــکر می‌ریزیم رویش جــوری که این بلورهای شــکر زیــر دندانمان 
خرد شــود، چیزی شــبیه اینکه نان بربــری را بگذاریم لای نان باگــت و بخوریم. 
مثل خوردن قند با چای شــیرین. مجموع تولیدات صنایع شــیرینی، شــکلات و 
بیســکویت ایران یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن اســت، البته ظرفیت تولید دوبرابر 
است اینکه چرا نیست؟ هزار دلیل دارد یکی گرانی شکر، سرانه مصرف شیرینی 
و شکلاتمان ۲۰ کیلوست. کمتر از بعضی کشورها. شنیدید که یکی از افراد ذیربط 
در این صنف گفت: افزایش قیمت شــکر به‌خاطر حفظ ســامت مردم اســت! 

برهمین اساس پیشنهاد می‌شود؛
1- برای کاهش تصادفات، بنزین گران شود.

2- ما حتی در فاتحه‌خوانی‌هامان هم شــیرینی مخصوص اموات 
را داریم، زین‌پس چوب‌شــور، چیپس فلفلی، سیرترشــی هفت‌ساله و 

تخم‌مرغ آب‌پز خیرات کنیم.
3- در کشور ۱۸۰۰ واحد فعال در صنعت شیرینی و شکلات داریم، 

پیشنهادی درکار نیست چون با گرانی شکر می‌توانند به جای کیک، نان سنگک 
تولید کنند.

4- همانطور که خانم‌ها فقط با آرد و شــکر هزارنوع کیک و شــیرنی با عطر و 
طعم متفاوت می‌پزند، این توانمندی در آقایان هم هســت. شــما کلی خوراکی 
تحویلشان بدهید تا غذا بپزند، خروجی آخرش می‌شود املت! به گفته شاهدان 
عینی، لوبیا چیتی دادند به عمویم تا خوراک لوبیا درست کند، درِ دیگ‌ که باز شد 
املت داخلش بود، بر همین اساس برای تساوی آقایان و خانم‌ها در این رقابت 
نابرابر پیشــنهاد می‌شــود شــکر از ســبد خانوار حذف شــود تا خروجی کیک‌های 
خانگــی، بشــود بربــری، فقط در این صــورت حقوق هــردو برابر اســت، زنده باد 

تساوی مرد و زن.
5 - به‌دلیل گرانی شــکر پیشنهاد می‌شــود در ادبیات، الگوی عشقی‌ خسرو و 
شــیرین تغییر داده شــود به برج زهرمار و خسرو، تا کسی دیگر دلش هوای شهد 

و شکر و شیرینی نکند.

مهدی سلیمان نژاد

نــزد  مریــدان  روزی   
مــراد بودنــد کــه مراد 
گفت: یکی کم اســت. 
زد:  نعــره  مریــدی 
عمــری  کــه  افســوس 
یکــی  می‌پنداشــتیم 
اضافــه داریــم. مراد گفت: آرام بــاش، می‌گویم 
یکــی از شــماها کــم اســت. مریدی دیگــر گفت: 
یامراد، من او را می‌شناسم، فلانی امروز نیامده، 
حتی گفت به جایم در گریبان باش. مراد گفت: 
فتنــه اســت، برویم ســمتش. پــس همــه رفتند 
ســمتش. فلانی در کنج خانه نشســته بود. مراد 
گفــت: چه می‌کنی؟ فلانــی نزدیک آمد و گفت: 
یامــراد، در طریقــت پیــش مــی‌روم، با ســرعتی 
بیش از پیش. مراد گفت: چطور؟ فلانی تلفنش 
را بــه مــراد نشــان داد و گفــت: بــا شــماره‌گیری 
ســتاره ۷۷۷ مربع یک ســتاره خط تیره هشــت. 
مــراد گفت: جــان؟! فلانی گفت: بــا هر تراکنش 
صد ســکه بــه مــن می‌دهد، هــر صدهزار ســکه 
هــم می‌شــود یــک کارت طلایــی بــرای شــرکت 
در قرعه‌کشــی میلیونی هشــت دســتگ.... مراد 
گفــت: هیس، بیش مگو، تــو را خریده‌اند. فلانی 
گفــت: بــا چــه قیمتــی؟ مــراد گفــت: خریده‌اند 
یعنــی خــرت کرده‌انــد. فلانــی با دســت بر ســر 
کوبیــد و فریــاد زد: حــال چــه کنم؟ مــراد گفت: 
فوتبال‌هــای  و  بــزن  را در شــارژ  تلفنــت  هیــچ، 
داخلــی را پنج دقیقه بعد از شــروع شــدن بنگر. 
فلانــی پرســید: خارجی‌هــا را از اول نبینم؟ مراد 
گفــت: خیر، آنهــا را در تلگرام بررســی کن. پس 

مریدان جملگی نعره زدند. تمة

اخبار تجمعات سانسوری بود
هر مشکل و نقد هم که منشوری بود

 
این ربط رسانه است با حوزه نفت

اسرار مگوی هردو بدجوری بود

 زهرا آراسته نیا

به بهانه انتصاب رئیس سابق 
رسانه ملی در هولدینگ نفتی

نیاورده‌اند که...

آقای احمدی کارمند اســت. او از شــوهرِ خاله اقدسِ باجناق 
دایــی ناصــر، خودش شــنیده که نباید واکســن زد؛ واکســن‌ها 
همگی یخ‌زده‌ برزیلی هستند. چون با چشمان خودش دیده 

که آنها را درون جعبه و یخ حمل می‌کنند.
او بــرای اینکــه همــکارش قانعــش نکند که واکســن بزند، 
می‌خواســت آن آتویــی کــه از وی دارد را رو کنــد. همــکارش 
نمی‌داند که این‌ واکسن‌ها برای شست‌وشوی مغزی و نصب 
میکروچیپ جی‌پی‌اس‌دار است! آقای احمدی هرچه نباشد، 

ارشدش را از فروشگاه‌های جلوی دانشگاه خریده‌ است.
توبیخ نداشــتن کارت واکســن در اداره، کاری کرد که آقای 
احمــدی درخواســت وام مســاعده کنــد‌. ۵۰۰ هــزار تومــان 
بــرای جعــل کارت واکســن تقلبــی. آقــای احمــدی آن‌قــدر 
مخارج برای مصارف اینترنت و گشــت‌ و گذار در ســایت‌ها و 
پیج‌های وزین‌ علمی می‌گذارد که حقوقش تا سر برج کفاف 

نمی‌دهد. مثل آقای احمدی نباشیم!

 وام کارت 
تقلبی واکسن

افشار جابری


